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حميدرضا اكبرپور
س ارشد زبان و ادبيات فارسى 

كارشنا
و دبير دبيرستان هاى بابل

كلاس نقّاشى، عنوان درسى است به نثر ادبى  با موضوع زندگى نامه كه از كتاب اتاق 
آبى نقل شده است. 

اصولاً نويسندگى ادبى اين ويژگى را دارد كه الزاماً تنوع پذير است؛ چه اين كه «ادبياّت 
نحوه ى اداى زبان است»1.

سپهرى تنوع در افعال را چگونه ارائه مى دهد؟
الف) ساختارى: يعنى به كمك ساخت هاى ساده، مركب و پيشوندى در كلام  

ايجاد تنوع كرده است. او با اين وسيله، علاوه بر اين كه از تكرار ممانعت به عمل آورد، 
معانى ديگرى از افعال به دست مى دهد. به نمونه هاى زير توجه كنيد.

ـ رنگ را نگارين مى ريخت (ساده ـ به كار مى برد).
ـ سگ را روان گرته مى ريخت (مركّب ـ گرته مى زد؛ ترسيم مى كرد).

ـ ... صورتك به رو نداشت (ساده ـ درمعنى اصلى/مستقيم).
ـ شاگردى از درِ مخالفت صدا برداشت (پيشوندى ـ بلند كرد).
ـ نمايش نيم رخ زندگان رازى دربردارد (مركّب ـ محتوى است).

     ـ اما معلم در نماند (پيشوندى ـ عاجز نشد).
ـ فكِّ زيرين را پيمود و در آخُره ماند (ساده ـ متوقفّ شد).

ـ ... هرجا به كار صورتگرى در  مى ماند (پيشوندى ـ عاجز مى شد).
ـ كُلّه ى پاها مانده بود (ساده ـ معناى اصلى/ مستقيم).

تنوّع به كارگيرى فعل ها در درس «كلاس 
نقّاشى» يكى از شاخصه هاى مهمّ زيبايى هنرى 
آن است.
در اين جا، فعل هايى كه بيش از يك بار تكرار 
شده اند انتخاب شده و مورد بررسى قرار 
گرفته اند. سهراب سپهرى در به كارگيرى متنوع 
فعل ها جايگاهى منحصر به خود دارد.

سپهرى، تنوّع فعل ها، شناخت واژه و قدرت 
هنرى
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ب) از يك فعل در ساختمان ساده اش معانى مختلف مى گيرد:
ـ رنگ را نگارين مى ريخت (ساده ـ به كار مى برد).

ـ  (ساده  مى ريخت  جانورى  طرح  گچ  با  سياه  تخته ى  به  ـ 
مى كشيد).

ـ در كلاس نشسته بوديم (ساده ـ معنى اصلى/ مستقيم).
ـ ما را به رو نگارى آن مى نشاند (ساده ـ وا مى داشت).

 ـمشغول مى شد).  ـخود به نقطه چينى نقشه ى خود مى نشست (ساده 

ـ چشم را نشاند (ساده ـ كشيد).
ـ حيوان را تا ساق پا به علف نشاند(ساده ـ برُد).

ـ فكِّ زيرين را پيمود و در آخُره ماند (ساده ـ متوقف شد).
ـ كُلّه ى پاها مانده بود (ساده ـ معنى اصلى/ مستقيم).
ـ دستش را پائين برد و مردّد مانده بود (ساده ـ شد).

پ) سپهرى گاهى براى يك معنى از فعل هاى متعدد استفاده 
كرده است. مثلاً براى «كشيدن و رسم كردن» آورده است:

ـ معلّم مرغان راگويا مى كشيد.
ـ گوزن را رعنا رقم مى زد.

ـ خرگوش را چابك مى بست.
ـ سگ را روان گرته مى ريخت.

ـ دست معلّم از وقب حيوان روان شد (حاصل معنى مسند و 
فعل آغاز كردن رسم است).

ـ ... و طرّاحى آغاز كرد(شروع به كشيدن نمود).
ـ لب را به اشاره صورت بست (كشيد).

ـ فكِّ زيرين را پيمود (رسم كرد).
ـ چشم را نشاند (كشيد).

ـ گرده را برآورد (رسم كرد).
ـ دُم را آويخت (كشيد).

 ـدو دست را تا فراز كُلّه نمايان ساخت (حاصل معنى مسند و فعل كشيد).
ـ علفزارى ساخت (رسم كرد).

در معنى «فرياد زدن» آورده است.
ـ شاگردی بانگ زد (فریاد زد).

ـ ... از در ناسازى صدا برداشت (فرياد زد).
ـ معلّم فرياد كشيد (فرياد زد).

فعل  مثلا  مى يابند.  چندگانه  معانى  هم نشينى  محور  در  كلمات 
است  مى برد  كار  به  معنى  به  نگارين  و  رنگ  كنار  در  ريخت 
در جمله ى «رنگ را نگارين مى ريخت.» امّا در محورى كه با 

كلمات، به تخته ى سياه ، گچ، و طرح جانورى، همراه شده است معناى 
غير مستقيم مى كشيد دارد.«به تخته ى سياه با گچ طرح جانورى 

مى ريخت.»
چگونه  كه  است  آن  مى رسد  ذهن  به  اين جا  در  كه  پرسشى 
سپهرى به راز اين تركيب ها (بازنمايى قدرت هم نشينى كلمات) 
دست يافته است؟ پاسخ آن است كه او به مدد قدرت شاعرانه و 

نبوغ در هنر نقاشى به كشف اين راز هنرى رسيده است. 

نتيجه گيرى
چگونه  كه  مى آموزند  دبيرستان  اوّل  پايه ى  دانش آموزان   .1

ازافعال در آفرينش آثار ادبى سود بجويند.
موادّ  مى تواند  درس  اين  توصيفات  و  تركيبات  جمله بندى،   .2
مناسبى براى تمرين موضوع توصيف از درس چهاردهم كتاب 

زبان فارسى پايه ى اول دبيرستان باشد.
3. توجّه به موارد ياد شده لذّت هنرى را در خاطر خوانندگان 

افزايش خواهد داد.
4. موادّ مفيدى براى تمرين و يادگيرى بهتر درس نظام معنايى 
سوم  پايه ى  دانش آموزان  براى  فارسى(3)  زبان  كتاب  از  زبان 

فراهم خواهد كرد.

1. نقل از افاضات دكتر سيروس شميسا در كلاس درس دانشكده ى ادبيات 
فارسى و زبان هاى خارجى علامه طباطبايى.

سپهرى گاهى براى يك معنى از فعل هاى متعدد
 استفاده كرده است


